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  "ي فايده گرايي اخلاقغفلت از"
 

  ۱۳۸۹خرددادماه ، ۳شماره ، مجله مهرنامه: منبع
  

 مصطفي ملكيان از روشنفكران مهم و تأثيرگذار يادآوري نيست كه استاد محترم   حاجتي به    .۱
 گفتگـو و    در دهه اخير، آثار زيادي از ايشان در قالب مقاله، سخنراني،          . دوران معاصر است  

 در زي ـ نشـناختي ايـشان    شناختي، فلسفي، اخلاقـي و روان        آراء دين  .ترجمه منتشر شده است   
حـديث  "و  "مهـر مانـدگار  "، "تاقي و مجهوريمش"،  "راهي به رهايي  "،  "سنت و سكولاريسم  "

شـناختي   آراء ديـن ام تا در بـاب       پيش از اين توفيق داشته    . به چاپ رسيده است    "آرزومندي
كوشـم تـا    در اين نوشتار مي. ١ را متذكر شومي نسبت ميان تدين و تعبد نكاتايشان و ربط و   

رابطـه   (٢ فـرااخلاق   از مباحـث   يک ـي دررا  به منظومه اخلاقي ايشان پرداخته، مواضع ايـشان         
 در قيـاس بـا اخـلاق    ٤اگـر   اخلاق فـضيلت    بر تأكيد (٣و اخلاق هنجاري  ) ميان دين و اخلاق   

 را در ، مواضع ايـشان  مطلبتر شدن براي روشن. به بحث بگذارم ) ٦فه گرا ي و وظ  ٥ده گرا يفا
) مرحوم مهدي بازرگان و مرحوم علي شريعتي(با آراء روشنفكران ديني متقدم      موارد فوق   

  . كنم قياس مي) عبدالكريم سروش و محمد مجتهد شبستري(و روشنفكران ديني متأخر 
ه ه در فلـسف  كبررسي رابطه ميان دين و اخلاق در اديان ابراهيمي در عداد موضوعاتي است        .۲

يـن مبتنـي   برخي بر اين باورند كه اخلاق بر د. شود اخلاق و فلسفه دين به بحث گذاشته مي 
بـراي درك مـنقح و   . كنند  هم بر عدم ابتناءاخلاق بر دين تأكيد مي    است؛ درمقابل، كساني  

م کـن تـا   يتقـس  «ي دكـارت ة قاعـد اي است، به اقتف خوب   از رابطه ميان دين واخلاق،     يروشن
رده پ ـاي تقسيم كـرد و از آنهـا      دگانه چن طة ميان دين و اخلاق را به روابط        راب ،»يروز شو يپ

وجودشناختي و شناختي،  توان از روابط دلالت   مي) يو نه منطق   (ييااستقروه  ي به ش  .برگرفت
شناختيِ اخلاق بر ديـن    دلالت ابتناء٧.اخلاق سخن به ميان آورد  ين و   شناختي ميان د    معرفت
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،  خوبي، بدي، بايد،اي نظير ظلم، عدالت     عاني مفاهيم اخلاقي  متضمن اين مطلب است كه م     
است كه ن ي امدلول اين سخن . آيد دست نميه جز در پرتو رجوع به متون ديني ب   ...  و دينبا

ن به عدم در مقابل، قائلا. اجد معنا نيستند و، خود و به نحو مستقليبه خودمفاهيم اخلاقي، 
 مفاهيم اخلاقي بدون رجـوع بـه     بر اين باورند كه معانيِين، داخلاق بر شناختي    دلالت ابتناء

وجودشناختي اخلاق بر قائلان به ابتناء بر رأي  ابن علاوه بر اين، . شوندي محقق م يمتون دين 
هاي اخلاقي در جهان پيرامون مـسبوق بـه تعلـق اراده خداونـد               ديانت، تحقق و تعين ارزش    

 اي نظير خـوبي، بـدي       هاي اخلاقي   ق بگيرد، ارزش  اگر اراده خدا به اين امر تعل      . هاست  بدان
و " گـويي  راسـت "به " خوبي"اتصاف وصف ن صورت، يدر ا. شوند در جهان متعين مي  ... و
ردپـايي از آن  در   توان يمهم منطبق بر اراده خدا خواهد بود و هم " شكني پيمان"به  " بدي"

 وجودشناختي ابتناءا قائل به   در سنت اسلامي، اشاعره بدين معن     . جهان پيرامون سراغ گرفت   
  : پنداشتند کهين مي وچناخلاق بر دين بودند

  هرچه آن خسرو كند شيرين كند 
  چون درخت تين كه جمله تين كند 

هـاي   اگـر خـدا نخواهـد، نـه ارزش    . بخش اخلاق است  قوامگيرد   مي چه اراده خدا بدان تعلق    آن
تـصديقات   آن يدر پ ـان آنها را شـناخت و  تو شوند و نه مي اخلاقي در جهان پيرامون متعين مي  

 قوجودشناختي اخلاابتناء از سوي ديگر، متعزله قائل به عدم . بندي كرد اخلاقي چندي صورت
  و در بـاب هاي اخلاقي حسن و قبح ذاتي و عقلـي دارنـد       بنابر رأي ايشان، ارزش   . ندبودبر دين   

هـا و دسـتاوردهاي    مبتنـي بـر آمـوزه   توان به نحو مستقل و  تعين و تحقق آنها در عالم خارج مي      
  . عقلاني اتخاذ موضع كرد

وجـه پـرده   شناختي ميان دين و اخلاق از چگونگي رسـيدن بـه معرفـت اخلاقـي م        رابطة معرفت 
شـناختي دعـاوي     منكر حجيت معرفـت شناختي اخلاق بر دين ابتناء معرفتن به  قائلا. گيرد  برمي

  مـثلاً، گـزاره  . دان ـدسـت آمـده    تـون دينـي بـه   اي هستند كه بدون رجوع و تمسك بـه م      اخلاقي
كسي كه بر اين باور است كه اخـلاق بـه   . را در نظر بگيريد   " وفاي به عهد وظيفه است    "اخلاقي  

 كه در ردي پذيم گزاره اخلاقي فوق را تنها بدين دليل شناختي مبتني بر دين است ظ معرفت لحا
ک ي ـد ي ـ، از دصـورت  سـت؛ در غيـر ايـن    انگاشته شده ااي موجه هاي ديني چنين گزاره  وزهآم
 به تعبير ديگر، احكام و تصديقات اخلاقـيِِِِ      . انگاشت گزاره فوق را موجه      دي،  نبا  ين شخص يچن
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خـودي خـود حجيتـي ندارنـد و        ه  انـد، ب ـ    عقلاني، كه از عقل مـستقل از وحـي بـر گرفتـه شـده              
 نظير بتنـام،  ،اخلاق بر ديانتشناسانه    معرفت ابتناءن به عدم    در مقابل، قائلا  . بخش نيستند   عرفتم

بـه  توان موضع مختار ايشان را اخلاق سكولار قلمداد كـرد،   ، كه مي...، هير و  مور، راس   كانت،
نگرند و منظومه اخلاقي خـويش را حـول آنهـا         ديده عنايت مي   دستاوردهاي عقلانيِ اخلاقي با   

اخلاقي با مدد گـرفتن از  شناختي دعاوي  مطابق با رأي ايشان، حجيت معرفت . بخشند  سامان مي 
  . آيد دست ميه ب...  واي نظير فرامين عقل عملي، شهود عقلاني منابع معرفتي

 يـا نبـودن اخـلاق بـر ديـن در مباحـث        ديـن و اخـلاق و مبتنـي بـودن     بحث از رابطـه ميـان     .۳
كـه    اي ٨در واقع، در غيـاب دسـتگاه مفهـومي        . خورد  روشنفكري ديني متقدم به چشم نمي     

كـه در كـار    يياخگرهـا هـا و      رغـم بـصيرت     كـاود، علـي     يـن و اخـلاق را مـي       رابطه ميـان د   
توان چنين انگاشت كه ايشان به      ميخورد،    ن باب به چشم مي    ي در ا  روشنفكران ديني متقدم  

 اساساً چنين پرسـشي   رسد  به نظر مي  . داشتندن يتيعنااستقلال يا عدم استقلال اخلاق از دين        
رو در كند و كاوهـاي   ينهم از  است وتي مطرح نبوده  براي مرحوم بازرگان و مرحوم شريع     

ه هيچ يـك از شـقوق ممكـن       اند و دربار    نظري و روشنفكرانه خويش به اين مقوله نپرداخته       
كـم    دسـت ،رسد روشنفكري ديني متـأخر    از سوي ديگر، به نظر مي     . اند  ع نكرده اتخاذ موض 

 اخـلاق بـر ديـن و لـوازم و        تنـاء اب يا عـدم     ابتناء اخير، متفطن به اهميت پرسش       ي ها در سال 
هاي سـروش و مجتهـد شبـستري     درست است كه در نوشته. لواحق مترتب بر آن شده است 

آمده، امـا سـمت و سـوي    ذكري به ميان  " يند اخلاق بر    ابتناء و عدم ابتناء   "كمتر از دوگانه    
. ور دارندهد كه به استقلال اخلاق از دين با هاي نظري و روشنفكرانه ايشان نشان مي كاوش

تري به مبتنـي   شبس مجتهدتوان چنين انگاشت كه در دوگانه مذكور، سروش و       مي ،در واقع 
شـناختي مـستقل از ديـن        معرفـت  تيحج با پذيرش    ،ايشان.  بر دين باور دارند    نبودن اخلاق 

 همـت  شي خـو يدعاوي اخلاقـي، بـه نقـد اخلاقـي مقـولات گونـاگون در منظومـه معرفت ـ              
تأملاتي در قرائت انـساني از       " عبدالكريم سروش و   "، ادب عدالت  ادب قدرت  ".اند  گمارده

كـارگيري ايـن ابـزار    ه  و نـشان دهنـده ب ـ     انـد   تري از اين حيث مثـال زدنـي       محمد شبس  "دين
رسد مصطفي ملكيان نيـز قائـل بـه            به نظر مي    در عين حال،  . مفهومي در مباحث ايشان است    

 مكتب اعتزال به حسن و قبح عقلي باور دارد      سان اهالي ه   اخلاق بر دين است و ب      ابتناءعدم  
                                                

8 . conceptual framework  
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تـوان فـضائل و    بـر ايـن رأي اسـت كـه مـي     ) آيريس مرداك(گرايان معاصر     فضيلت رينظو  
رذائل اخلاقي را به نحو مستقل احـصاء كـرد و دربـاره چگـونگي نهادينـه شـدن فـضائل و                  

 "آرزومنـدي حديث " و "مهر ماندگار ".ـ فلسفي كردقلاني  بستن رذائل گفتگوي عبررخت 
عـلاوه  .  ايشان استيمصطفي ملكيان مشتمل بر مباحثي است كه نمايانگر اين موضع اخلاق   

 مستقل از روشنفكران ديني متأخر، مرحـوم  ،بر اين، توجه بدين دقيقه حائز اهميت است كه     
اصـول فلـسفه و روش       " در مقالـه شـشم     "الميـزان   "سيد محمد حـسين طباطبـايي، صـاحب         

 و آنها را در زمره اعتباريات مطرح کردهوفايي در باب ادراكات اخلاقي بحث مست "رئاليسم
 .٩ و نسبتي با جهان پيرامـون ندارنـد   هستندانگاشته كه پيش از هر چيز كاشف از اعتبار عقلا  

تـوان بـه نحـو مـستقل      يـن اسـت و مـي   لازمه چنين موضعي اين است كه اخلاق مستقل از د  
  . شناختي آن كنكاش عقلاني كرد  و معرفتشناختي درباره مبادي و مباني وجود

در . رسـد   نوبت به اخلاق هنجـاري مـي   ا اخلاقي رابطه ميان دين و اخلاق،      بحث فر مپس از    .۴
 و روا و انجـام و  ستهي ـاين است كه انجام و ترك چه اموري با       سر   اخلاق هنجاري سخن بر   

، "بـدي "، "خـوبي "يم اگر مباحث فرااخلاقي به مفاه. ست و نارواهترك چه اموري غير بايست  
شناختي بـه     وجودشناختي و معرفت    شناختي،  پردازد و از منظرهاي دلالت      مي" نبايد"و  " بايد"

پـردازد و دربـاره مـلاك و         تـر مـي     د، اخـلاق هنجـاري بـه امـور انـضمامي           کن ـ ينظر م آنها  
بخـش رسـيدن بـه داوري اخلاقـي و كـنش اخلاقـي        گويـد كـه قـوام      معيارهايي سـخن مـي    

 متقـدم و هـم   ين ـي درسد، در حوزه ديانت و اجتمـاع، هـم روشـنفكران     به نظر مي  . اند  موجه
دانيم  مي. گرايانه دارند  هاي اخلاق فضيلت    روشنفكران ديني متأخر همدلي بيشتري با آموزه      

. گرايانـه اسـت   هـاي فـضيلت   وزهها و ميراث ديني ـ عرفاني مـا مـشحون از آم ـ    كه اندرزنامه
 "مثنــوي معنــوي"عطــار، ن يد الــديــفر "ريــمنطــق الط"لــي، ابوحامــد غزا "اي ســعادتكيميــ"

اري يروردي و بـس   الدين سه   شهاب "عوارف المعارف "  سعدي، "بوستان"الدين رومي،     جلال
، مـشتمل بـر   ن خرقـاني ني، نظير بايزيد بسطامي و ابوالحـس     ي سنت خراسا  هاي عرفا   از نوشته 

 اسـت كـه     ،  ... صداقت و  ، نظير صبر، شجاعت، تهجد، حلم، گشاده دستي،       ياصناف فضايل 
ي اخلاقي بايد اصوقدر مقابل، براي رسيدن به غايت     .  شود متخلقها    سالك طريق بايد بدان   
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 تنـدخويي، عـدم      بخـل،  اي نظيـر    لاي به رذائـل اخلاقـي     تفقد احوال باطن پيشه كرده، از ابت      
 ايـن   در سنت عرفـاني مـا از      " منجيات"و  " تلکامه"بحث از   .  قوياً اجتناب كند   ... و صداقت

در مباحـث  رحوم مطهـري و مرحـوم طباطبـايي    ن نيز مادر ميان معاصر. گيرد مهم پرده برمي 
به يـاد داشـته   . (بردند گرايانه بهره مي  فضيلتهاي اخلاق  ش از آموزه   سلوكي خوي  -اخلاقي

 متعلـق بـه حـوزه    " رئاليـسم  و روشاصـول فلـسفه   "باشيم كه بحث از ادراكات اعتبـاري در     
 ايـن مهـم كـه انجـام يـا      درباره اخلاق هنجاري اسـت و تبيـين  نون بحث   اك. فرااخلاق است 

در اينجـا، مرحـوم مطهـري و    .  و برگرفتنـي  سـت ا  ترك چه اموري در حوزه اخـلاق بايـسته        
 براي تقريـر  ،ـ عرفاني ما    سنت ستبر روايي    از مرحوم طباطبايي، نظير كثيري از علماي دين،      

 متأخر نيـز كـم و بـيش     وشنفكران ديني متقدمدر ميان رو) .دنگير هاي خويش مدد مي     ايده
 هرچند در آثار سروش و شبستري بروز و ظهور بيشتري  ؛اين نگاه به اخلاق ديني غلبه دارد      

حديث " ،"قصه ارباب معرفت " ،"حكمت و معيشت  "،  "اوصاف پارسايان  "آثاري چون . دارد
مد مجتهـد شبـستري     عبدالكريم سروش و مباحث مح     "قمار عاشقانه  " و "بندگي و دلبردگي  

 و "  آزادي و ايمـان "هـا و آثـاري مثـل    در سـخنراني " دعـا "و " ايمـان  "ماننـد درباره مقولاتي  
 مـصطفي  ١٠.گراسـت  هاي اخـلاق فـضيلت   ملهم از آموزه "تأملاتي در قرائت انساني از دين  "

گرا دارد و در تقرير مواضع اخلاقي خـويش از ايـن          ملكيان نيز دلي در گرو اخلاق فضيلت      
 و "مهرمانـدگار "، »البلاغـه  هـاي نهـج   درس«وي در  . قي بـسيار بهـره بـرده اسـت        تب اخلا مك

 بـر آفتـاب   خلاقـي هـاي ايـن نحلـه ا    با آمـوزه  را  و الفت خويش   انس  "حديث آرزومندي "
در عين حال، تفاوت ايشان در اين باب بـا روشـنفكران دينـي متـأخر در ايـن               . افكنده است 

 ابـن ابـي   اي نظير علي  معنوي وهاي ديني هاي عرفا و انسان دهاست كه ايشان هم از آراء و اي 
 دركنـد و هـم       الدين رومي، شمس تبريزي و قديس آگوستين استفاده مي          ، جلال )ع(طالب
ر، ياگرايـي نظيـر فيليپـا فـوت، الـسدير مـك اينت ـ             لتهاي اخلاقيون فـضي     ها و بصيرت    آموزه

 ديـده عنايـت   بـه علـق خـاطر دينـي ندارنـد،     ت كـه لزومـاً   ،آيريس مرداك و مايكل اسـلات    
هاي اخلاقي  ها و كنش تبيين چگونگي رسيدن به داوري يبرا حال، ملكيان   در هر . نگرد  مي

گـرا، در   هـاي اخلاقـي فـضيلت    موجه در مناسبات و روابط انساني همدلي بيشتري با آمـوزه     
 .  دارد،اخلاق هنجاريهاي  قياس با ديگر نحله

                                                
 .ي است  نه اخلاق هنجارين مباحث فرا اخلاقييمتکفل تب"  تفرج صنع"و " دانش و ارزش"م سروش چون ي از عبدالکريآثار .١٠
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و نـه در  ( در حـوزه سياسـت   ، در قياس با ساير روشنفكران ديني،شمرحوم بازرگان و سرو   .۵
 از ا دارنـد؛ هرچنـد آشـكار   گـرا   دلي بيشتري با اخلاق فايده    هم) هاي ديانت و اجتماع     حوزه

در سـلوك سياسـي بازرگـان محوريـت       " ت ملـي  فع ـمن"مفهوم   . کنند ي نم اين تعبير استفاده  
كـرد كـه    تنظـيم مـي   يگونـه ا ا بـه  هاي سياسـي خـويش ر       كه كنش  بسيار داشت؛ به نحوي   

امري كه .  فايده و كمينه شدن درد و رنج براي اكثريت افراد جامعه بودمتضمن بيشينه شدن
سـروش نيـز در تقريـر تـأملات     . گرايـي اسـت   هاي مكتـب فايـده      متلائم و متناسب با آموزه    

 يـا گرايانـه   گرايانه اسـت تـا وظيفـه    هاي فايده  خويش در حوزه سياست بيشتر ملهم از آموزه       
 در عين حال، مرحوم بازرگان و سروش در حوزه ديانت و اجتماع عنايت  .١١گرايانه  فضيلت

كوشند تا چرايي روايـي و نـاروايي          و مي گرايانه ندارند     اي اخلاقي فايده  ه  چنداني به آموزه  
ز ا. گرايانـه توضـيح دهنـد    هاي فضيلت  با استفاده از ايدهها را در اين حوزه   كنشهاي اخلاقي   

و نوشـتارهاي سـاير روشـنفكران دينـي         ها  مرحوم بازرگان و سروش كه بگذريم، در گفتار       
 هاي ديـن،   گرايانه در حوزه هاي اخلاق فايده  عنايت و ارجاع به آموزه      هم حتي همين ميزان  

در تبيين " فايده"و " لذت" گويي استفاده از مفاهيمي چون ؛شود   و سياست ديده نمي    اجتماع
 ، اكثـر روشـنفكران دينـي   ماننـد  ،ملكيـان نيـز   . ي اخلاقي چندان جايز نيـست     ناروايروايي و   

 براي رسيدن به روايـي و  ،هاي آن ندارد و گرايي و مقومات و مؤلفه      عنايت چنداني به فايده   
 .گيرد بهره نمي ينحله اخلاقاين از هاي اجتماع و سياست، چندان  ناروايي اخلاقي در حوزه 

ــج » ل مــرارتيــتقل«شان يــهــر چنــد در آثــار ا  يف اصــلي از وظــايکــيو کــاهش درد و رن
 يم ـرنـگ  » قـت ير حقي ـتقر«فه در مصاف با ين وظيروشنفکران قلمداد شده است، اما اولاً ا   

 ينه شدن درد و رنج انسان هايان دل مشغول کمي رسد آنقدر که ملک   ياً به نظر م   ي ثان ١٢بازد؛
 شد؛ي ـ انديان آنها نم ـيذت در مه و لدينه شدن فايشيگوشت و پوست و خون دار است، به ب   

ــاره ا دســت کــم ثالثــاً ــار ملکيدر پ ــ از آث ــج بان ي ــبحــث از کــاهش درد و رن شتر صــبغه ي
 ١٣.ي دارد تا فلسفيروانشناخت

                                                
و " گرايي در سياست؛ نگاهي به آراء اخلاقي عبدالكريم سروش گرايي در ديانت، نتيجه فضيلت "سروش دباغ، : براي بسط بيشتر اين مطلب، نگاه كنيد به. ١١

 . ۲۰۷-۱۹۶ و ۹۵ ـ ۷۷، صفحات ۱۳۸۹، تهران، صراط، در باب روشنفكري ديني و اخلاق ، "نسبت ميان اخلاق و سياست"

 .٣٣-١٠، ص١٣٨٢، تهران، نگاه معاصر، يي به رهايراه، »ي روشنفکريک زندگي و تراژيوجه اخلاف: ل مرارتيقت و تقلير حقيتقر«ان، ي ملکيمصطف ١٢

 .٤٠٤-٣٤٥، صفحات ١٣٨٢، تهران، صراط، سنت و سکولاريسم، »رسشهايي پيرامون معنويتپ«مصطفي ملکيان، : به عنوان نمونه، نگاه کنيد به. ١٣
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 بصيرتي كه در كار مصطفي ملكيان و روشنفكران ديني متأخر در  برافزون به نظر نگارنده،    .۶
 دين و اخلاق و تأكيـد بـر مبتنـي          اني م سراغ گرفتن از رابطه   (شود    حوزه فرااخلاق ديده مي   

گرايانـه در حـوزه        عنايت به اهميـت و نقـش اخـلاق فايـده           خوبست ،)نبودن اخلاق بر دين   
. لحاظ شودهاي روشنفكرانه ايشان   فعاليت در مجموعيتکمله ا به مثابه   زي ن اخلاق هنجاري 

 اخـلاق  .سم اسـت گرايي اخلاقـي يكـي از اركـان مدرنيتـه و ليبرالي ـ             حق اين است كه فايده    
نه شدن آن و كمينه شـدن درد و رنـج بـراي    ي كه بر كسب فايده و لذت و بيش        ،گرايانه  فايده

س مـآب  ي که نه قـد يدر خور متوسطان است؛ متوسطان ،كند بيشترين افراد جامعه تأكيد مي    
ني را كه بيـشترين سـهم را   توان چنين متوسطا  نمي.  و حس اخلاقي    و نه عاري از دغدغه    اند  
چگـونگي رسـيدن   .  فـوق طاقـت كـرد   فيتکلد، دارنقي لاهرم پراكندگي كنشگران اخ در  

 از اينكـه بـه مـدد وظـائف و فـضائل      بـيش  ، هـاي اخلاقـي    روايي و ناروايي  كنش    ايشان به   
ب بر فعل و كسب فايده و دفـع الـم و           مترت اخلاقي توضيح داده شود، براساس آثار و نتايج       

 نـه  ،ه باشيم كه بحـث مـا در اينجـا صـبغه تجـويزي دارد     خاطر داشته ب. (شود لذت تبيين مي  
د؛ نشو گرايان بر اين باورند كه اوصاف اخلاقي به اوصاف طبيعي تحويل مي توصيفي؛ فايده

 ي مـور بـرا  ي تـلاش هـا   با وجـود  .شناختي  هم به لحاظ وجودشناختي و هم به لحاظ دلالت        
هـاي ديگـري از      قرائت ،اند   شده ١٤نگرايا  گرايان دچار مغالطه طبيعت     اينكه فايده  نشان دادن 

 مـدلول  .بـرد  در ميه  اد مور جان سالم ب    نتق كه از ا    است م ارائه شده  ستي ب گرايي در قرن    فايده
 كـه دچـار مغالطـه    داددسـت  بگرايـي   هايي از فايـده   قرائت تواني من است کهين سخن ا يا
ن و سـجاده    تـردام قـه   خر"هاي متوسطي كه به تعبير حـافظ          انسان). اندشده  ن" بايد"و  " است"

 .اند، نه اخلاق نخبگان نياست و اجتماع درخور اخلاق متوسطاند، در حوزه سا" ه آلود شراب
گاه در سطح جوامع به نحـو اكثـري    گرايانه است كه هيچ بهنخگرايانه اخلاق  اخلاق فضيلت 

انـد؛ بلكـه    هاي معنوي جوامع را پر نكرده     عرفا، قديسان و انسان   . و اغلبي نهادينه نشده است    
 اهل گذشت هـستند و در  چندانالحالي است كه نه  هاي متوسط  جوامع بشري مملو از انسان    

درسـت  .  زننـد ينم ـ تهمـت  ي به کس وندي گوينم دروغ   چگاهيست که ه  ين ن ين حال چن  يع
مندي است كـه كـنش اخلاقـي      فضيلت هاي  است كه غايت قصواي اخلاق رسيدن به انسان       

يني ـ تجربي ـ تاريخي به سـپهر اخـلاق     سا صادر شود، اما نگاه پموجه به صرافت طبع از آنه
                                                

14. the naturalistic fallacy 
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نـشده  گاه در جوامع بـشري نهادينـه    به ما آموخته است كه اين نحوه از زيست اخلاقي هيچ 
 و  ١٥هـاي مدرنيتـه بـه رسـميت شـناختن كثـرت       دانـيم، يكـي از مؤلفـه        ه مـي  چنان ک ـ . است
 در قيـاس بـا   ،گرايـي   لاقـي فايـده   رسـد مكتـب اخ      به نظر مـي   . هاي زيست متكثر است     نحوه
ه هـاي زيـست متكثـر ب ـ    تواند تبيينـي از روايـي نحـوه     بهتر مي،گرايي گرايي و فضيلت  وظيفه

گذارنـد كـه    هـايي از منظـر اخلاقـي صـحه مـي      گرايان بـر كـنش   دست دهد؛  چراكه وظيفه 
افعـالي را  گرايان نيز صدور    فضيلت. ندباشمتناسب و متلائم با فرامين كليِ ضروريِ عقلاني         

ي چـون  لمنـدي كـه فـضاي    د؛ فـضيلت نمنـد صـادر شـو    انگارند كه از فـرد فـضيلت     موجه مي 
هي از ، تعـداد معتنـاب  از سـوي ديگـر  . در او نهادينه شـده اسـت      ...  و ، صداقت صبرشجاعت،  

 به اقتضاي وظائف اخلاقي عقلاني اند زيست گوناگون را اختيار كرده هاي    كه نحوه  كساني
 از ، به سبب مشكلات معيشتي جدي، برخي بدين دليل كه؛كنند ل نميو فضائل اخلاقي عم

 برخـي ديگـر   ؛انـد   محروم بودهكه حس اخلاقي آنها را برانگيزاند  ي ا تربيت اخلاقي مكفي  
ز بدين دليل كه صدور كنش اخلاقي موجه را متوقـف بـر تمـسك بـه وظـائف و فـضائل        ين

در هـر  . داننـد  گرايانه مـي  بيش از حد نخبهدانند و اين نگرش به سپهر اخلاق را      اخلاقي نمي 
هـاي   تواند از روايي اخلاقي نحوه    گرايانه مي   گونه كه اخلاق فايده    رسد آن   حال، به نظر مي   

گرايانـه از   گرايانه و فضيلت نگارد، اخلاق وظيفهيبرا موجه  زيست متكثر سخن بگويد و آن    
 از  گرايانه با اين مؤلفه اخلاق فايده است كه ني امدلول اين سخن. دنآي انجام اين مهم برنمي

  . هاي مدرنيته و مدرنيزاسيون بيشتر بر سر مهر است مؤلفه
علاوه بر . باشدگرايي در ميان ما طنين منفي مفهوم لذت  ل كم مهري به فايده  يشايد يكي از دلا   

 علت شده گرايانه نيز مزيد بر  صبغة سودگرايانه و خودمحورانه اخلاق فايده  ،اين، به زعم برخي   
نه يدارد؛ چراكـه نـاظر بـه بيـش    ن ـگرايي اخلاقي صبغه خودمحورانه     فايده اولاكه   در حالي . است

 زا. ( نه يـك فـرد خـاص   ،ه شدن درد و رنج براي اكثريت افراد جامعه استشدن فايده و كمين
 آن، مقوله لذت، برعلاوه) .گرايي در اين بين بايد برحذر بود  و فايده١٦ي ميان خودمحورخلط

شـود، بلكـه    منحصر نمي...  وي نظير خوردن، خوابيدنا لذات كمي  در   ، تنها به تعبير جرمي بتنام   
 ،يآگـاه تـوان مقـولاتي نظيـر عـشق،        دهـد، مـي     گونه كه جان استوارت ميل توضيح مـي        همان
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دوستي و زيبايي را نيز در عداد لذات عالي قلمـداد كـرد و بـراي نهادينـه سـازي آنهـا در ميـان         
   ١٧.افراد جامعه از هيچ كوششي فروگذار نكردبيشترين 

ا ملكيان و روشنفكران دينـي متـأخر، ب ـ  توان چنين نتيجه گرفت كه مصطفي       بنابر آنچه آمد، مي   
شـود، در حـوزه اخـلاق      كه در آثارشان ديده مـي      اي   يهاي فرااخلاق   ها و آموزه    وجود بصيرت 

. انـد   نهـاده مغفولگرايي اخلاقي را  ايدهانب فگرايانه، ج هنجاري با تأكيد زياد بر اخلاق فضيلت 
ن اسـت، در   درخـور متوسـطا  ي، كـه اخلاق ـ گرايانـه  رسـد اخـلاق فايـده    كه به نظر مـي  در حالي 
 زيست متكثر را تبيين اخلاقي كند و راه ناهموار هاي تواند نحوه اي نظير جامعه ما بهتر مي جامعه
گرايـي نظيـر    هاي فضيلت آموزهديباه درست است ک .ون را هموار کنديزاسي تحقق مدرن يما برا 

 بـيش  د توجه داشت کهي باعطري در سپهر اخلاق پخش باشد تا همگان آنرا استنشاق كنند؛ اما         
 موجه از نحوه  ين اخلاق يي تب  بدست دادن  يبرا .گذاري كرد    آن سرمايه  يبر رو توان    از اين نمي  

اخلاقـي و    يـي ده گرا ي ـفا  در  روشـنفکران مـا     تـا   اسـت  بهتر ،ديست متکثر در جهان جد    ي ز يها
بدسـت دادن قرائتـي از اخـلاق        . دن ـري و آنرا به کار گ     بنگرند تيده عنا يبه د شقوق مختلف آن    

 دهاي كلاسيك آناري از اتا حد امکانگرايانه كه پاس حقوق بنيادين بشر را داشته باشد و  فايده
د صـرف بـر اخـلاق     بيشتر وافي به مقصود است تـا تأكي ـ استي و س حوزه اجتماع  در،  باشد يبر

  . گرايانه فضيلت
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